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چكيده

براساس آنچه نظريه پردازان بينامتنيت تأكيد كرده اند، هيچ متني اصيل نيست. آثار موردبحث نيز چون آثار 
ديگر واگويه اي از متون پيشين است. به نظر می رسد به كارگيری نظريات بينامتنيت در حوزه نقد در معماری 
و به كارگيری پتانسيل های اين نظريه در معماری، درواقع بررسی يك اثر درارتباط با آثار پيش از آن، می تواند 
به بررسی و تحليل بهتر آنها منجر شود. جای خالی اين رويکرد در نقد آثار معماری مشهود است. لذا در اين 
پژوهش، ابتدا وجوه مختلف متن و بينامتنيت و نظريه پردازان اين رويکرد تشريح و سپس براساس اين رويکرد، 
تعدادی از آثار برنارد چومی نقد و بررسی  شده است. درادامه، به مفهوم نظريه فضای بينابين، مطرح شده ازسوي 
برنارد چومی پرداخته شده است. از نظر وی فضای بينابين، فضايی است كه در آن بنای از قبل موجود و آنچه 
وی جاسازی می كند، به هم می رسند. اين نوشته از گونه پژوهش های استدلال – منطقی است كه روش پژوهش 

در آن، بهره گيری از تعقل برای تبيين روابط و درك اجزاي يك سامانه ذهنی است.
پرسش هايی كه نگارندگان در پی پاسخ گويی به آنها هستند، بدين قرار است: 1. چگونه نظريه بينامتنيت 
درمورد يك اثر معماری می تواند مطرح شود؟ 2. چه اشتراكاتی بين فضای بينابين موردنظر برنارد چومی و نظريه 

بينامتنيت وجود دارد؟ 
نتايج بررسی های پژوهش نشان داد كه يك اثر معماری مانند يك متن است و درواقع، بينامتنی از آثار قبلی 
و آثار پس از خود است. نيز به كارگيری بينامنيت در حوزه نقد اثر معماری كارآست. ضمناً ريشه های بينامتنيت 

در برخی نظريات معماری ازجمله فضای بينابين وجود دارند.
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مقدمه

درگذشته، چنين پنداشته می شد كه مؤلف معنايي واحد 
را در اثر خود می دمد و خواننده با خواندن اثر، آن معنا را 
دريافت می كند و لذت می برد؛ اما پساساختگرايان قطعيت و 
يگانگي معنا را درهم شکستند و حضور مؤلف در درك معنا تا 
بدان حد كم رنگ شد كه رولان بارت مرگ مؤلف را اعلام كرد. 
ازآن پس خواننده معنا را پيش برد و حين خواندن متن خود 
نيز به آفرينش و توليد دست زد. ازاين رو، ديگر معنا اسير مؤلف 
نبود بلکه هر خواننده می توانست باتوجه به  پيش زمينه ذهني 
خود معنايي خاص را از متن برداشت كند. عدم قطعيت معنا به 
زايش رويکرد بينامتنيت1 منجر شد. بينامتنيت تنها به ادبيات 
منحصر نيست، بلکه همه حوزه های هنري ازجمله سينما،  
نقاشي، معماري و عکاسي را دربرمی گيرد )رضايی، 1388 : 32(.

برای تأويل يك نقاشی يا يك بنا، ما ناچار به اتکا بر قابليتی 
برای تأويل مناسبت آن نقاشی يا بنا با زبان ها يا نظام های 
نقاشی يا معماری هستيم. فيلم ها، سمفونی ها، بناها، نقاشی ها، 
درست مانند متون ادبی، پيوسته با يکديگر سخن می گويند، 

همچنان كه با ديگر هنرها )آلن، 1380: 248(.
ازآنجايی كه نقد آثار معماری با رويکرد بينامتنيت می تواند 
به بررسی و تحليل بهتر آنها منجر شود و جای خالی اين 
رويکرد در نقد آثار معماری مشهود است؛ در اين پژوهش، 
ابتدا وجوه مختلف متن و بينامتنيت و نظريه پردازان اين 
رويکرد تشريح و سپس براساس اين رويکرد، تعدادی از آثار 
برنارد چومی نقد و بررسی  شده است. درادامه، به مفهوم نظريه 
فضای بينابين مطرح شده ازسوي برنارد چومی پرداخته شده 
است. از نظر وی فضای بينابين، فضايی است كه در آن بنای 
از قبل موجود و آنچه وی جاسازی می كند به هم می رسند. 
به نظر می رسد مفهوم فضای بينابين مطرح شده توسط وی 
در معماری از مفهوم نظريه بينامتنيت كريستوا متأثر است. 
بررسی و تحليل اشتراكات اين دو مفهوم )بينامتنيت و فضای 
بينابين(، از ديگر اهداف اين پژوهش می باشد. نتايج بررسی های 
پژوهش حاضر نشان می دهد كه يك اثر معماری مانند يك 
متن است و درواقع، بينامتنی از آثار قبلی و آثار پس از خود 
است. همچنين، به كارگيری بينامنيت در حوزه نقد اثر معماری 
كارآست. ضمناً ريشه های بينامتنيت در برخی نظريات معماری 

ازجمله فضای بينابين وجود دارند.

پيشينه پژوهش

بينامتنيت از نظريه های پركاربرد در حوزه نقد آثار هنری 
است. درباره بينامتنيت كتابی با همين عنوان از گراهام آلن2 در 

سال 1380 ترجمه شد كه تا مدت ها تنها مرجع علاقه مندان 
و پژوهندگان اين عرصه به شمار می آمد. گراهام آلن در اين 
كتاب مفوم بينامتنيت را بررسی و نقد می كند. ريشه های 
پيدايش اين مفهوم را در نظريات سوسور و باختين و گسترش 
و تنوع آن را در آثار پساساختارگرايی، پسامدرنيسم، فمنينيسم 
پسامدرن و ... موردكاوش قرار می دهد. كتاب ها و مقالات بهمن 
نامورمطلق، ازجمله كتاب "درآمدی بر بينامتنيت، نظريه ها 
و كاربردها" )1390(، از ديگر منابع مؤثر در زمينه مطالعات 
بينامتنی است. اين كتاب در دو بخش تدوين شده است: در 
بخش نخست نظريه ها و نظريه پردازان بينامتينت بررسی 
شده و در بخش دوم با مطرح كردن نمونه های كاربردی، بر 
مطالب نظری بخش اول صحه گذاشته است. تأليفات فرهاد 
ساسانی، همچون مقاله "تأثير روابط بينامتنی در خوانش 
متن" )1383( از ديگر منابع سودمند در اين زمينه است. 
بااين همه، موضوعی كه به آن پرداخته نشده اين است كه آثار 
هنری و ادبی مهم ترين پيکره مطالعاتی در حوزه بينامتنيت 
محسوب می گردد اما نظريه پردازان و منتقدان بينامنتی توجه 
كمتری به آثار معماری و شهرسازی داشته اند. درنتيجه، خوانش 

بينامتنی اين آثار موردغفلت واقع شده است.

روش پژوهش

در جمع بندی اطلاعات به دست آمده، از رويکرد تحليلی 
بهره گرفته شده است. روش تجزيه و تحليل داده ها براساس 
مقايسه و تحليل عقلی نگارندگان استوار است. اين نوشته از 
گونه پژوهش های استدلال– منطقی است كه روش پژوهش 
در آن، بهره گيری از تعقل برای تبيين روابط و درك اجزای 
يك سامانه ذهنی است؛ كه پس از جمع آوری اطلاعات و 
شناخت نظريه بينامتنيت به تجزيه و تحليل آثار برنارد چومی 

از منظر اين ديدگاه، پرداخته شده است.

بينامتنيت

معنای اصلی بينامتنيت، درهم آميختن3 يا درهم بافتن4 
است؛ و در اين حوزه و به طور ساده ناظر به شکل يافتن هر 
مفهوم از مؤلفه های متنی متعدد است )غياثوند، 1392: 98(.

واژه بينامتنيت را نخستين بار در دهه 1960، جوليا كريستوا 
مطرح نمود كه درنتيجه مطالعات وی درباره نظريات باختين 
باختين  بود.  زبان شناسی سوسور  نظريات  با  آن  تلفيق  و 
اعتقاد دارد كه زبان پيوسته درحال بازتاب علايق طبقاتی، 
ملی و گروهی است و هيچ كلامی خنثی نمی تواند باشد 
)bakhtin&Volosinov,1986:60(. نظريات كريستوا بسيار 
متأثر از آرای متفکرانی چون بارت است كه نظرياتش نقش 



115

هنر
ش 

وه
 پژ

جي
روي

- ت
می 

 عل
مه

لنا
فص

دو 
13

95
ان

ست
 تاب

ر و
بها

م، 
ده
از
ه ي

مار
 ش

م،
شش

ل 
سا

 انکارناپذيری در شکل گيری مطالعات بينامتنی دارد.
هيچ آغازی وجود ندارد؛ همواره يا تداوم است يا تکرار، 
هميشه يا دگرگونی است يا تقليد؛ اما تداوم، دگرگونی و تقليد 
بر چيزی ازپيش موجود استوار می شوند؛ بنابراين، هر نظريه و 
كنشی دارای گذشته ای است. اصول بينامتنيت نيز براساس 
همين گذاره ها شکل  گرفته است. به عبارت دقيق تر، بر پايه 
اصل اساسی بينامتنيت، هيچ متنی بدون پيش متن نيست و 
متن ها همواره بر پايه متن های گذشته بنا می شوند. همچنين، 
هيچ متن، جريان يا انديشه ای اتفاقی و بدون گذشته خلق 
نمی شود، بلکه هميشه از پيش چيزی يا چيزهايی وجود 
داشته است. انسان از هيچ نمی تواند چيزی بسازد، بلکه بايد 
تصويری )خيالی يا واقعی( از متنی وجود داشته باشد تا ماده 
اوليه ذهن او شود و او بتواند آن را همان گون يا دگرگون بسازد؛ 
بنابراين تمامی دانش ها و انديشه ها دارای گذشته هستند 

)نامورمطلق،1390:27(.
رابطه بينامتنی به طور تحت الفظی به معنای ارجاع متون 
به يکديگر با اشاره متن های جديد به متن های پيشين است. 
مناسبات بينامتنی رابطه ای است بين دو يا چند متن كه بر 
خوانش يك بينامتن تأثير می گذارد. اصطلاح بينامتن اشاره 
دارد به متن موجود و حاضری كه در بخشی از طريق ارجاع 
به متن های ديگر ساخته  شده است. اغلب متون تاحدودی 
دارای مناسبات بينامتنی هستند و متن های هر اثر را به اثرهای 

ديگر ارجاع می دهند )طهماسبی، 1387: 19(.
ژرار ژنت، از ديگر نظريه پردازانی است كه سهم بزرگی 
در مطالعات بينامتنی دارد و روابط بين متن ها را در ابعاد 
وسيع تر از مطالعات كريستوايی موردبررسی قرار می دهد. وی 
عنوان ترامتنيت را به منظور مطالعه اين مباحث برمی گزيند. 
ژنت، ترامتنيت را به پنج مقوله مشخص تر تقسيم می كند 
و نخستين نوع ترامتنيت را بينامتنيت می نامد كه متفاوت 
با بينامتنيت كريستوايی است و ابعاد محدودتری دارد. او 
اين بينامتنيت را به حضور همزمان دو متن يا چندين متن 
و حضور بالفعل يك متن ادبی در متنی ديگر تغيير می دهد. 
به عبارت ديگر از ديدگاه ژنت، بينامتنيت زمانی اتفاق می افتد 
كه بخشی از يك متن در متن ديگر حضور دارد )حيدری و 

دارابی، 1392:58(.

تعريف متن

پيش از تشريح بينامتنيت، توضيحي درباره متن و انواع 
آن و تفاوت آن با اثر، ضروري می نمايد. متن از نگاه كريستوا 
اساساً چيزی جز بينامتنيت نيست. بنياد يك چنين نگاهي، 
در نگاه خاص به ماهيت متن استوار است .كريستوا معنای 

مراد خود از متن را در متنِ دربنَد، چنين تقرير می كند:
»متن يك فراوری است و اين به معنای آن است كه: اولاً 
رابطه  آن با زبانی كه در آن واقع  شده است، حوزه بندی دوباره 
است )تخريبی- تقويمی(5 و دوماً يك جای گردی در متون 
است؛ يك بينامتنيت در فضای يك متن مفروض چندين 
گفته برگرفته از متون ديگر در تقاطع با يکديگر قرارگرفته و 

)Kristeva, 1980: 36( ».همديگر را خنثی می كنند
هر متن بينامتني در دل متن های پيش از خود است 
نيست.  كار  در  اصالتي  هيچ  و  يکتا  و  اصيل  متنی  .هيچ 
چراكه هر متن در حقيقت يك فرآوری يا توليد است كه 
دراثر رهيافتي ديگرگون به متون پيشين كه گاه به واسطه 
يا  فرآوری  تقويم تحقق می يابد،  به واسطه  و گاه  تخريب 
توليد می شود  فهم هر متن، درحقيقت فهم متوني ديگر و 
مبتني بر دردست داشتن فهمي از آنها است و چنين فهمي 
صرفاً در نسبت با آنها ميسر است .هيچ نويسنده و مؤلفي 
جزيره ای جداافتاده نيست و اساساً نمی تواند باشد .درحقيقت، 
هر نويسنده و هر مؤلف، در دريايي از تعبيرات، تصورات و 
احساسات برآمده از سنت ادبي پيش از خود است؛ نگارش 
به زبان فارسي با حذف و چشم پوشی از فردوسي، حافظ 
و سعدی امری ناممکن به نظر می رسد .در اين صورت و با 
درنظرگرفتن اين تلقي از متن، مواجهه با يك متن، عملًا 
به معنای ورود به شبکه ای از نسب و روابط ميان متون متعدد 
خواهد بود. چراكه متن درحقيقت چيزی جز همين شبکه 
نسب و روابط نيست، متن به دليل فرآوری بودنش يك 

بينامتن است )غياثوند، 1392: 99(.
با اين تلقي بينامتني از متن و درنظرگرفتن آن به عنوان 
يك فرآوری، مؤلف پيش از آنکه نويسنده باشد، به معنای 
موردنظر كريستوا از تأليف به بازنويسی يا تغيير شکل متون 
پيشين می پردازد. حتي پيش از آن می توان گفت كه خود 
خواننده است. روشن است كه اين روابط متقابل مثلث مخاطب، 
مؤلف و متن، به معنای كنارنهادن ايده استقلال و اصالت و 
علاوه براين، وحدت معنا و عينيت متن است. توضيح اينکه 
به رأی كريستوا، متن در دو سطح عمل می كند: سطح امر 
نشانه ای و سطح امر نمادين. كريستوا معنا را در سطح امر 
با تعبير  با تعبير دلالت و در سطح امر، نشانه ای  نمادين 

معنازايی مشخص می كند )همان :108(.

فضای بينابين

گام اول در شناخت فضای بينابينی واژه شناسی، بينابينی و 
فضای بينابين خواهد بود كه به تبع آن مفاهيم معرفِ بينابينی، 
سعی در آشکارشدن وجوه مختلف اين اصطلاح خواهند نمود. 
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درنتيجه مرزشناسی فضای بينابينی مطرح می شود چراكه 
تعريف معماری اصلًا از تمايز آن حاصل می گردد و تمايزكشی 
يا مفهوم نسبت به ديگری بر تعيين مرزها و حدود دلالت 
دارد. مرزهايی كه فراتر از آنها، چيزی نه امکان پذير بوده و 

.)tschumi, 1975: 153( نه مجاز
در "لغت نامه تخصصی معماری" در تعريف واژه بينابين 
چنين آمده است: »بينابين فضايی است كه دائماً درحال 
حركت است، مکانی در خودش، محدوديتی ساخته شده در 
حاشيه، فتح بين قلمرو دو جنگجو، مبهم، سرگشته، دورگه 
و نامعلوم، بينابين لزوماً در يك هندسه با روابط پيچيده 
بينابينی به مکانی استوار تبديل می شود، مکانی كه هندسه 
ابهام های همزمان؛  مکان  بازدم می كند، يك  و  را دم  آن 
بنابراين بينابين جدا نمی كند، بلکه همواره ملحق می نمايد.« 

(2003Gausa et al.,)
درادامه، تعاريفی هم در رابطه با معماری فضای بينابين 
آورده شده است: »معماری روابط و تماس ها، معماری بدون 
محدوديت ها، معماری بی قيدوبند، معماری اتصال های حداقل 
و بی علاقه، معماری كه در موقعيت های سخت خودش را 
نيرومند می كند. حالت مماس، مکان موردعلاقه اين نوع 
معماری است. معماری بينابين هر چيزی را كه بتواند برای 
)Ibid( ».ساختنش استفاده كند به طرف خود جذب می كند

     درباره مفهوم بينابينی، ديدگاه ها و نظرهای مختلفی 
مطرح شده است كه درادامه، به چند نمونه از اين ديدگاه ها 
به اختصار اشاره می كنيم؛ خصوصيت اصلی فضای بينابين 
تركيب شدن با فضاهای عمومی و شهری است. فضا را می توان 
از روابط بين اشيا درنظر گرفت؛ فضايی كه بين اشيا قرار گرفته 
است. فضای بينابين تنها يك فضای تهی نيست. فضاهای مابين 
برای شناخت اشيا ضروری اند. بدون اين فضاها، بازشناسی 
مستقل اشيا عملی نيست. درگذشته نقش بسيار مهمی در 
رابطه تك تك عناصر با يکديگر ايفا می كرده است. معماريان 
در كتاب "سيری در مبانی نظری معماری"، فضای مابين را 
تابع سه عامل می داند: اندازه، تناسب و فرم كه اگر اين سه 
عامل روی فضای مابين دو بنا اثر نگذارند، فضای موجود را 

تهی می ناميم )معماريان، 1391 :247(.
مرز ميان دو فضا علاوه بر آنکه مبين ويژگی های شکلی 
و معنايی است، بر ويژگی های ارتباطی نيز دلالت می نمايد. 
چراكه »انسان هم به فضای درون و هم فضای بيرون و هم 
به امکان حركت بين اين دو فضا نيازمند است. ازاين رو، اين 
دو قابل جدايی مطلق نيستند و هميشه ارتباطی كم وبيش 
شديد بين آنها وجود دارد. نوع ارتباط بيش از هر چيز تابع 
روزنه های فضای داخلی از يك سو و رابطه فضايی بين جداره ها 

از سوی ديگر است. محل و فرم اين ارتباطات بين داخل و 
خارج از تناقضی حاصل می شود كه در ذات اين ارتباطات 
وجود دارد. به اين معنی كه ازطرفی بايستی فضای داخلی 
فضايی باشد محصور و بسته شده در مقابل محيط خارج و 
ازطرفی ديگر بايد قطعاً بين دو فضا ارتباطی وجود داشته 
باشد. چراكه هر دو اين فضاها جمعاً محيط زندگی انسان را 

تشکيل می دهند« )گروتر، 1383: 164(.
باور به وجود فضای سوم، چگونگی و كيفيات آن متناسب با 
زاويه ديد تعريف و تفسير می شود. ولی آنچه به موضوع انسجام 
و قدرت می بخشد، بررسی موضوع بينامتنی در حيطه و گستره 
فضاست. چراكه فضا همواره به عنوان مفهومی ميان دانشی 
مطرح بوده است و فضای معماری به عنوان بعدی از فضا كه 
رابطه ای همه جانبه با ساير ابعاد آن دارد، شناخته می شود 
)بلبليان، 1387: 52(. فضای بينابين به دليل ويژگی پويايی 
و انعطاف پذيری بالای خود همچون غشای سلول وظيفه 
دريافت، تفسير، تغيير، تبديل و تحول داده  ها را دارد. در 
حركتی چرخشی، فضای بينابين با بهره  گيری از مبانی و 
اصول حاكم بر روابط فضايی، بر چگونگی سازماندهی فضايی 

تأكيد می نمايد )بليلان،1390: 61(.
ازنظر داريوش شايگان، بينابينی در تقاطع فرهنگ  ها و 
درنتيجه تعاملات اجتماعی پديد می  آيد: بينابينی و هويت های 
مرزی عرصه  های اختلاط  اند كه هنگام تلاقی فرهنگ  های 
مختلف ايجاد می  شوند. زندگی در لابه لای اين مناطق برخورد 
)برخوردهايی كه تقريباً پديده  ای جهان شمول شده  اند(، سبب 
می  شود شيوه  های ديگر هستی بی وقفه ما را جلب كنند. اين 
هويت جديد نوعی آگاهی دورگه است كه گذر از يك سطح 
واقعيت را به سطحی ديگر امکان پذير می  كند. مجموع اين 
گذرهای سازنده، آن چيزی است كه مك لارن تخيل فرهنگی 
ناميده است، يعنی عرصه ای از پيوندهای فرهنگی كه ناشی از 
تصادم كدهای ارتجاعی گوناگون است. اين تصادم ها می  توانند 
معانی التقاطی و حتی گونه ای آگاهی دورگه ايجاد كنند 

)شايگان، 1380: 104(.
به عقيده آيزنمن مابين بودن به معنی مابينی ميان يك 
مکان و لامکانی است اگرچه معماری به صورت سنتی درباره 
)مکان( كه ايده ای از مکان است، پس برای مابين بودن می بايد 
جستجويی برای )لامکان( كند. به طوركلی می  توان گفت، 
فضای بينابين مکانی خلق  و تعريف شده ازسوی روابط ميان 
فضای درون )معماری( و فضای برون )شهر( در فضای شهری 
است. بنابراين اين نوع از فضا دارای فرمی است كه برای هر 
كاركردی اصولی را ارائه می  كند و دارای كاربری  های گوناگونی 

است )رئيسی و آذرگون، 1392: 25(.
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فضای بينابين برنارد چومی

به  تل  افکار گروه كل  و  انديشه ها  تأثير  چومی، تحت 
مباحث پساساختارگرايی كشيده شد و تحت تأثير فيلسوفانی 
نظير رولان بارت، ژاك دريدا و ژورژباتای6 بود. نوشتارها و 
ايده های معماری او در دهه 80 ميلادی، تکرار اين نظريه 
بود كه هيچ معماری ای بدون رويداد، بی عمل، بدون فعاليت 
و بدون كاركرد نيست. وی پيرو معماری ای بود كه در آن 
تركيب فضاها، رويدادها و حركت ها، بدون هيچ سلسه مراتب 
يا اولويتی، ميان اين مفاهيم ديده شود. ازنظر چومی شرايط 
اجتماعی- سياسی جامعه تغيير كرده و به تبع آن، بايد تعريفی 
دوباره از معماری ارائه  شود كه متناسب با عوض شدن اين 
شرايط باشد. او در تعريف پيشنهادی خود، معماری را چنين 
تعريف كرد: »در زمان حاضر، معماری به شرايط طراحی 
نمی پردازد، بلکه موضوع آن شرايط طراحی است.« )بانی 

مسعود، 1388: 252(
برای چومی7 معماری به عنوان ابزاری جهت كشف قلمروهای 
جديد در جامعه و شناخت جديد مطرح است؛ و راه حل او برای 
رسيدن به قلمروهای جديد رد راه حل های محافظه كارانه است: 
»معماری تنها با رد و نفی انتظارات محافظه كارانه اجتماع 
است كه می تواند خود را نجات دهد« )نسبيت، 1386: 144(

برنارد چومی معتقد است، معماری به چهره ای نقاب پوش 
می ماند. نمی توان به راحتی نقاب را پس زد، همواره مخفی 
است در پس طرح ها، دريافت ها، عادت ها و قيدوبندهای فنی 
اما همين دشواری در پس زدن نقاب معماری است كه آن را 
اين همه لذت بخش می كند. اين نقاب زدايی، لذت معماری 
است. معماری هميشه درباره رويدادی بوده كه در فضا رخ 
می دهد تا درباره خود فضا. اگر معماری هم مفهوم و هم تجربه 
فضا و كاربرد فضا و انگاره نمودی است نه سلسله مراتبی، پس 
معماری می تواند به جداساختن اين مقوله ها خاتمه دهد و 
آنها را به صورت تركيب های بی سابقه، برنامه ها و فضاها درهم 
ادغام  كند. معماری بايد به عنوان تركيب فضاها رويدادها و 
حركت ها بدون هيچ سلسه مراتبی يا اولويتی ميان اين مفاهيم 
ديده شود. معماری تنها نظمی است كه بنابر تعريف مفهوم 
و تجربه، تصوير ذهنی و ساختار را درهم می آميزد. معماری 

.)tschumi,1975: 63( مکان تركيب تمايزهاست
يکی از مشغله های اصلی در معماری چومی همان چيزی 
است كه خودش استراتژی بينابين8 می خواند و منظور فضايی 
است كه در آن بنای از قبل موجود و آنچه چومی جاسازی 
می كند به هم می رسند. اين تلفيق بنای كهن و نو محصول 

كلی طرح است )آستين، 1377: 70(. 

چومی درتلاش برای بازگويی تضادها يا روابط متناقض 
ميان چند مفهوم است؛ برای مثال كنارهم قراردادن تداوم 
دربرگيرنده با عدم پيوستگی رويدادها درجهت ايجاد تناقض 
يا تضادی پويا و متغير )داميانی،1391: 19(. هنگامی  كه 
معماری كردن كنشی مولد باشد؛ ساختمان نيز فعاليتی مولد 
است نه به واسطه خودش بلکه به عنوان چيزی كه شرايط 
استفاده را فراهم می كند. تنها شرايط استفاده است كه توليد 
چيزی را امکان پذير می كند و ازاين رو مسئله استقلال بدون 
مسئله ای كه آن را بينامتنيت معماری می توان ناميد، نمی تواند 

وجود داشته باشد )همان:20(.

مقايسه مفهوم بيامتنيت و فضای بينابين

مفهوم بينامنتيت تنها در حوزه ادبی كاربرد نداشته و 
دامنه استفاده آن در ساير هنرها مشهود و ملموس است. 
بينامتنيت به روابط بين متن ها می پردازد و مرزهای روشن 
و تعريف شده ای ندارد. هيچ متنی معنای مستقلی نداشته 
و چندمعنايی در بينامتنيت مطرح است. هر اثر هنری با 
ارجاع به بخشی از يك يا چند اثر ديگر شکل می گيرد و 
متون بر پايه متن های گذشته شکل می يابند. بينامتنيت 
دارای لايه ای از متون است كه معمولاً معنای رويه ای آن 
توسط مخاطب عام درك می شود و لايه های ديگر نياز به 
تأمل بيشتری به منظور ادراك دارند. درباره معماری به جای 
متن، فضا را داريم و مفهوم فضای بينابين در پاره ای از موارد 
شباهت هايی با مفهوم بينامتنيت دارد. فضای بينابين به رابطه 
بين فضاها می پردازد؛ فضايی بين دو فضای ديگر است كه 
معمولاً مرزهای روشن و تعريف شده ای ندارد. درواقع، يك 
فضای چند لايه است و براساس تلفيق بنای كهنه و نو شکل 

می گيرد )تصوير 1(.

بررسی بينامتنيت در آثار برنارد چومی

برنارد چومی در آثار خود همواره به دنبال معماری ای 
بود كه در آن تركيب فضاها، رويدادها و حركت ها، بدون 
هيچ سلسه مراتب يا اولويتی، ميان اين مفاهيم ديده شود. 
اهميت به رويدادهای قبلی در يك زمينه همواره برای وی 
ارزشمند است. ازاين رو، يك اثر به عنوان يك متنی است كه 
بين رويداد های مختلف اتفاق افتاده و همواره بينامتن است. 
در جدول 1، بينامتنيت موجود در برخی آثار برنارد چومی 

بررسی شده است.
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جدول 1. بررسی بينامتنيت در آثار برنارد چومی

تصوير بنابينامتن های  به كارگرفته شده در طراحینام پروژه

پارك لاويلت، پاريس، فرانسه9 
)1997-1982(

به كارگيری مبانی فلسفی ديکانستراكشن
نظريات ميشل فوكو در كتاب "تاريخ جنون"

يادآورشدن مونتاژهای سينمايی )بانی مسعود، 1388: 253(

)1 URL(

سالن ملی جديد تئاتر و اپرا، توكيو، 
ژاپن10 )1986(

به كارگيری نوارهای نت گذاری شده و تغيير شکل آنها به فضای 
ساخته شده

يك صحنه نمايش فراكلان شهری
يك ابزار يا دستگاه توزيع گر كه از كمترين ميزان فرم ساخته  شده 

و بيشترين رويداد را به طور طبيعی و خودانگيخته ايجاد می كند 
)داميانی، 1391: 54(

)2 URL(

مركزملی هنرهای معاصر فرانسه، 
توركوينگ، فرانسه

)1997-1991(
 Le Fresnoy Art Center )
 the National Studio for

 Contemporary Arts),
Tourcoing, France

استفاده از مفهوم فاصله ها يا وقفه ها كه در لاويت توسعه يافته بود
استفاده از راهبرد فضاهای بينابين پتانسيل سورئاليستی

ارتباط پروژه با تئاترهای سورئاليستی چندرسانه ای فردريك 
كيزلر11 در سال های 1920-30

 رابرت سامول12 الحاق سقف ديد فلزی و سقف های سفالی قديمی 
را به چتر مخروطی و چرخ خياطی روی ميز جراحی برتون ارتباط 

)URL 2(می دهد )بانی مسعود، 1388: 253(

موزه جديد آكروپوليس، آتن 
)2001-2009(

Acropolis Museum, 
Athen, Greece

چومی براثر متقابل كانسپت- موزه ای ساده و صريح با وضوح 
بناهای گذشته يونانی- با زمينه- موقعيت آن در مركز آكروپوليس

ارتباط بين كانسپت، زمينه و محتوی ممکن است گونه ای از 
بی تفاوتی، عمل متقابل و يا تضاد و ضديت باشد )همان: 252(

)2 URL(

كتابخانه ملی فرانسه، پاريس، 
فرانسه
1989

 National Library of France
(TGB), 

Paris, France

تضاد بين سنت و مدرن
نهادهای سنتی گذشته و كتابخانه كامپيوتريزه شده آينده 

)URL 2()داميانی، 1391: 58(

گالری ويدئوئی شيشه ای، 
گرونينگن، هلند

1990
Glass Video Gallery 

Groningen, Netherland

يادآور معماری مدرن
استفاده از بنای ساده مستطيلی و شيشه ای

جابجايی واقعيت و مجاز )بانی مسعود، 1388: 256؛ جيووانی، 
)80 :1391

)2 URL(

)نگارندگان(
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نتيجه گيری

بررسی و تحليل ها نشان می دهد، همانند آنچه در رويکرد بينامتنيت درباره متون مطرح است، در معماری 
نيز هر اثری درواقع بينامتنی از ساير آثار است و دانستن بينامتن های اثر منجر به قضاوت صحيح و كامل تری 
اثر در جهان متنی خاص خويش پرورش يافته و اين جهان متنی، در ايده های وی  می گردد. پديدآورنده هر 
بسيار مؤثر است. لذا برای درك بهتر اثر معماری به عنوان يك متن، شناختن تمامی متون پيش از آن، كه در 
آفرينش آن نقش ايفا كرده اند؛ امری ضروری و غيرقابل اجتناب است. ازاين رو، در حوزه نقد آثار معماری خوانش 
بينامتنی پاسخگوی بهتری در جهت درك بهتر اثر خواهد بود و همان طوركه در تعريف مفهوم فضای بينابين 
ديده می شود، فضای بينابين در پاره ای از موارد شباهت هايی با مفهوم بينامتنيت دارد. اگر بينامتنيت به روابط 
بين متون می پردازد، فضای بينابين رابطه بين فضاها را بررسی می كند. درواقع، فضايی بين دو فضای ديگر است 
و معمولاً مرزهای روشن و تعريف شده ای ندارد. فضای بينابين مانند متون چندلايه در بينامتنيت، يك فضای 

چندلايه است و براساس تلفيق بنای كهنه و نو شکل می گيرد.

پی نوشت
1. Intertextuality
2. Graham Allen
3. Intermingling
4. Interweaving
5. Destructive-constructive
6. Georges Bataille

او كه متولد 1944 است، در سال 1969 از پلی تکنيك زوريخ فارغ التحصيل شد و بين سال های 1970 تا 1979 در مدرسه  . 7
AA لندن تدريس نمود. در اين دوره در مدرسه تحت تأثير انديشه های پيتر كوك و گروه آرشی گرام )1( بود كه اين گروه هم 
به دنبال نوعی نگاه تازه به جايگاه عملکرد در معماری بود. سپس به نيويورك رفت و در سال 1981 كتاب يادداشت های منهتن 
)Manhattan Transcripts( را نوشت. اين كتاب حاصل نوشته های او بين سال های 1976 تا 1981 است. او بين سال های 
1981 تا 1983 در مدرسه كوپر يونيون نيويورك تدريس نموده است. حضور در كوپر يونيون و تأثير جان هيدك و مباحث 

معماری مفهومی، تأثير ويژه ای بر چومی داشته است.

تصوير 1. نمودار مقايسه مفهوم بيامتنيت و فضای بينابين )نگارندگان(
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8. Strategy of in-between
9. la villette park, Paris, France
10. National Theater and Opera House, Tokyo, Japan
11. Frederick kiesler (1965- 1980);معمار 
12. Robert Somol; محقق معماری و نويسنده
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Abstract

According to what the theorists of intertextuality have focused on, no original text has 
been existed. The mentioned works like other works have been reflections of the earlier 
texts. It seems that the application of intertextuality in the field of architecture criticism 
and applying its potentials in architecture, actually the study of a work in connection with 
previous ones, can be resulted to a better study and analysis. The absence of this approach 
in architecture criticism is obvious. So In this study firstly we describe various aspects 
of text and intertextuality and also the theorists of this approach, and then according 
to this approach, we criticize and investigate a number of works by Bernard Tschumi. 
Afterwards we address the in-between space theory which has been proposed by Bernard 
Tschumi. The in-between space in his opinion is a space in which the building already built 
and what is to be embedded, will be encountered. It seems that in-between space issues 
in architecture was influenced by the intertextuality theory of Kristeva. Analyzing the 
similarities between these two concepts (intertextuality and in-between space) is another 
objective of this research; in fact we seek to demonstrate the roots of intertextuality in 
some architectural theories such as in-between space. This research is a type of logical- 
reasoning research which utilizes reasoning to explain the relationships and understand 
the components of a subjective system.

The authors sought to answer the questions as follow: 1- How intertextuality can be 
considered for an architectural work? 2- What is common between in-between space of 
Bernard Tschumi and the theory of intertextuality? 

The results of this research indicate that a work of architecture is like a text and in fact 
is an intertextuality of its previous and later works. And the use of intertextuality in the 
field of architecture criticism is efficient. And also there are roots of intertextuality in 
some architectural theories such as in-between space theory.

Keywords: Intertextuality, Julia Kristeva, Bernard Tschumi, In-between space, 
Architecture
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